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 چکیده

ها صورت گرفته است. چنین در طول تاریخ تکامل و زوال تمدن مختلف علوم درها مطالعه نوسان ارزش

رغم تنوع بررسی آن در علیهنری دارد و  های جدیدای فواید ارزشمندی برای تفسیر آثار گذشته و ایدهمطالعه

چنانکه امروز  -ها ی عمیق درونی آنهای ارزشلایهکشور ما رایج نیست. مطالعه تاریخ بدون نفوذ به  غرب در

ای برای ها و مبانی گستردهی خواهد بود. در غرب روشافایدهشناسی کالبدی و کمتنها باستان -است رواج یافته

مسیر  تاریخی و – های مارکسیستی نوعی مسیر جبریدر برخی روش است: معنایابی ادوار تاریخی پیشنهاد شده

ها مطرح بینی برای تمدنآزاد و غیرقابل پیش یمسیرنیز ها لیبرال ،گردیدهای برای تمدن مطرح سویهقطعی و یک

 ،هاتحلیل ترین و بهترین اینتری بین این دو نظر وجود دارد ولی حتی منطقینظریات علمی و تحلیلی البتهاند کرده

ش افزودن پیشنهاد این پژوه اند.پرداختهر از منظر فلسفی عرفانی به این موضوع شناسانه دارند و کمتجامعه یبستر

شناسی گونه گیریو ارائه تفسیر اسمائی از تحولات تاریخی و شکل زیر بناهای محتوایی این علوم مبانی عرفانی در

 اسمائی در طول تاریخ است. -و سیر تحولات اجتماعی

است و به این منظور مبنای عرفان  هویتی در حوزه معماری اسلامی معاصر هدف تحقیق کمک به ارتقای

های یهو با مرور تحلیلی و انتقادی در نظر ، تبیینباشدمیشده در قرآن  عربی که مستند به عرفان اسمائی بیانابن

ان تفسیر و ها با سیر تحولات معماری اسلامی، تلاش شده امکشناسان غربی هنر و سنجش مطابقت آنجامعه

ین تحقیق با ا عرفان اسلامی بررسی گردد. شناسی و با پشتوانهمبانی جامعهشناسی معماری سنتی بر اساس سبک

را در  انسانی شناسان معاصر چون لیجیتی، اسمیت، سروکین و... سعی کرده حکمت تاریخ هنربررسی نظر جامعه

رائه نتایج به دست آمده برای ا . طبقتنظیم نمایدهنر سی شناپرتو مبانی عرفان اسلامی و نظرات تحلیلی جامعه

ت ابتدا لازم اس ،تاریخ معماری اسلامی ایران ی چهارگانههاتفسیر اسمائی و اجتماعی با رویکرد حکمی از سبک

یرد آن، مورد سنجش و انطباق قرار گشناسی تمدنی غرب درباره در یک بررسی تطبیقی نتایج کلی مطالعات جامعه

رفته و اسمائی قرار گ -تر معناییشناسانه، مورد سنجش عمیقپس از تطبیقات لازم و تبیین قابل اعتماد جامعهو 

ترین لایه تحولات تشریح گردد. به این ترتیب که در سیر تاریخی از سبک خراسانی تا اصفهانی تغییرات ایریشه

 ها تفسیر نماید.دسی و الهی و اجتماعی آندر میزان سادگی و تجمل معماری را بر اساس تغییرات مبنای ق

 کلیدی:  واژگان

 .شناسی هنرالهی، هنر و معماری اسلامی، جامعهشناسی، اسماءادوار تاریخی، سبک
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 مقدمه

نج ستیزبین و نکته فلاسفه شناسان وبرخی جامعه

ی یک ،در مقایسه با دیگر مظاهر تمدن معتقدند هنرمعاصر 

 .7711سوروکین )های هر فرهنگ استاز بهترین فشارسنج

با پذیرش این مبنا اهمیت بالایی به شناسان این جامعه. (17

ای گسترده سعی دهند و در مطالعهشناسی هنری میجامعه

ها را در سیر تحولات هنر آن هافراز و فرود تمدن ،اندکرده

نوعی پیوند یابی کنند. این مسئله به مطالعه و ریشه

سوب شناسی محییتاریخ هنر و زیبا شناسی و فلسفهجامعه

ای در کشورهای اسلامی صورت شود. چنین مطالعهمی

رسد نتایج آن برای هرگونه نگرفته و به نظر می

 گذاری تمدنی ضروری است.اندازسازی و سیاستچشم

ترین نظریات این پژوهش قصد دارد ضمن مروری بر مهم

 که آیا مبانییکی این :مطرح غربی به دو سوال پاسخ دهد

شناسی ادوار هنری و معماری شناسی و صورتونهـنظری گ

ت؟ اس شدنی و سازگار غربی با مبانی حکمت اسلامی جمع

آیا تحولات سبکی  که در صورت سازگاریو دوم این

معماری مساجد، با آن  معماری اسلامی به ویژه تغییرات

؟ چنین مطالعاتی کمک نظریه معنادار و قابل تحلیل است

معنابخشی به مطالعات تاریخ معماری توجهی در قابل

 اسلامی و تداوم امروزین آن خواهد داشت.

 

 پیشینه 

طرح این مسئله در فلسفه معاصر پیش از همه توسط 

مطرح شد و تمام نظریات بعدی به میزان زیادی از  «هگل»

ارهای گفتدرس»کتاب  اند. هگل در جلد دوذیرفتهاو تأثیر پ

 های فلسفة تاریخ را به صورتروند دگرگونی« شناسیزیبا

بیند و تکامل هنری را به منزله فرآیند خطی و صعودی می

تحقق درك نفس در سیر زمان یا آشکار کردن یک فکر یا 

سمبلیک، کلاسیک و  یک اندیشه یا یک روح در سه دوره

 Hegel)کندهای متفاوت معرفی میبا ویژگیرومانتیک 

که پاسخ هگل در تاریخ قرن بیستم مهم بیش از آن. 1920)

 های گستردهها و پاسخال او بود که مورد پژوهشؤس باشد،

 قرار گرفت 

 را هاساختار تمدن بارهدرشده مطرح هاینظریهعمده 

 چونبرخی  :توان در دو نوع تفکیک کردمی هگل از بعد

در در تداوم نظر هگل  ها رابخش این« ماکس ورورن»

و  (verworn 1917)اندراستای تکامل تمدن معرفی کرده

ای هتمدن هنر در در مطالعة سیر «چمبرز»مانند  برخی دیگر

بندی مسیر تنزل و زوال مکاتب هنری را دوره مختلف

 .(Chambers 1928)اندنموده

 هافاوتند و در آناما نظریات دیگر قدری با این بحث مت

ای افت و خیز و فراز و فرود تمدن همچون موجود زنده

شده که از تولد تا بلوغ رشد کرده و پس از آن مسیر  پنداشته

پردازان مطرح این حوزه پیماید. از نظریهانحطاط را می

پل »رومانتیک و  برجستهادیب  «ویکتورهوگو»توان به می

و ا یشناس هنر اشاره نمود که لازم است آراجامعه «لیجیتی

 .(ligeti 1931)به دقت بررسی گرد

ی تخصص با دقت نظر بیشتری در حوزه 7«پیتر اسمیت»

ی معماری بحثی قابل اعتنا در اینباره ارائه نموده شناسزیبایی

شناسانه او بیشتر لیل دورهچه تح. اگر(smith 1979) است

و فاقد مبانی عرفانی و الهی  انسانی داردشناسانه روان ریشه

خور و ارزشمند ارائه داده است. هایی دراست ولی یافته

های جدیدتر کتاب او به شکلی متفاوت همین محتوا چاپ

 .(smith 2003)اندرا ارائه نموده

توجه چشمگیر و  ،پردازان ایرانی دو تناز نظریه

در  «دپورمحمد مد»اند. ارزشمندی به این حوزه داشته

 نظری و عرفانی وبررسی جالب توجهی تلاش نموده مبانی
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بندی هنری مکاتب اروپایی را در این نتایج عمومی دوره

و در « خودآگاهی تاریخی»زمینه مطالعه کند. او در کتاب 

 مروری کوتاه و« شناسی تاریخیالاسماء و انسانعلم»بخش

 ددپور)ماستبانی عرفانی این موضوع نموده قابل توجه به م

حکمت انسی و »( همچنین در کتاب 71، 7711

ام هم در فصلی به ن «شناسی عرفانی در هنر اسلامیزیبایی

گانه هگلی، ادوار به جای ادوار سه «ادوار هنری»

وده ماسمائی به تاریخ مطرح ن ای را متناسب با نگاهچهارگانه

همچنین پیشتر در وی (. 112 - 122، 7731 )مددپوراست

و با عنوان فرعی  «حکمت معنوی و ساحت هنر»ب کتا

به شکل  «سیر هنر در ادوار تاریخی تأملاتی در زمینه»

یات همین معنا را بررسی تری جزئمصداقی

ه این همه توجه و اهتمام او به ک (7711 مددپور)استکرده

 دهد.این موضوع را نشان می

 یشناسگذار باستانکه برخی او را پایه «ملاصالحی»

شناسی مفهومی و معنایی در طول اند، به گونهمعناگرا دانسته

ای دارد و در مقالات متعددی این امر را تاریخ اهتمام ویژه

دکتری او  نامهدر پایان ی نموده که ریشهبررس

توان به شکل کار او را می (71 ،7731ملاصالحی )د.ارد

یتی لیج ای از نظریات اسمیت وشدهتری تداوم ایرانیدقیق

و سروکین دانست که در ادامه مورد بحث قرار خواهد 

 گرفت.

 مزاج زمان در نظریهچوب نظری: ارچ

 الاسماءعلم

صد و ، مققیقت و سیر به باطن اشیاء و امورشناسایی ح

یکی از  و زمان و تاریخ باشدمی اساس حکمت و فلسفه

ها ها، خواستپرسش ست. با مشاهدها آن موضوعات مهم

دی در ها و امیال در طول تاریخ، صورت واحو درخواست

رآنی، به مبانی ق با استنادعرفا شود. سراسر تاریخ دیده نمی

 اساس را براز وجود از جمله زمان و تاریخ،  هر مظهری

 اسماء الهی کلیدهای . از دید آنانکننداسماء الهی تفسیر می

ای عالم هستند و به همین دلیل پنهان رفتاره غیب و نقشه

ترین علمی است که الاسماء و نگرش اسمائی که مهمعلم

ن تریکلیدی ،هخدا برای خلافت انسان در اختیار او قرا داد

 ری)قیصو تفسیر راز تحولات در عالم است علم برای فهم

ها و فلاسفه بحثی راجع به منشأ این تفاوت .(713، 7732

ها این پاسخ اجمالی آن، ها دارندآنبودن  ذاتی یا عرضی

مفاهیم و موجودات تاریخی مبتنی بر صور نوعی  است که

شناسی از مباحثی است که در تاریخی است، بحث صورت

ر )مددپواین زمینه در فلسفه کلاسیک یونان هم وجود دارد

ی اجتماعی اصطلاح علما شناسی که درصورت .(71, 7732

 1و تیپولوژی 7و ارکئولوژی 1جدید به مورفولوژی و فلاسفه

 تعبیر شده است. 

ارسطو هر موجود ممکن، متغیر و متحرکی را که از 

 و ماده» از مقوله جوهر و از عوارض وجودند مرکب

عبارت از جوهری « ماده»داند. به عقیده ارسطو می «صورت

و  است« صورت»است جسمانی که تحقق و فعلیت آن به 

عبارت است از جوهری که فعلیت هر چیز بدان « صورت»

است. تاریخ و فرهنگ نیز چون هر موجودی دارای 

اش ممکن است مرکب ای است که ماده«ماده»و « صورت»

از مواد و صوری چند باشد. حال اگر صورت را آنچنانکه 

در آیات و روایات و اصطلاح آمده تفسیر کنیم عبارت است 

 «.ها از ذات اواسماء و صفات حق به اعتبار مظهریت آن»از 

آن  در« حقیقت و اسم متجلی»بنابراین صورت هر تاریخ 

در اینجا «. مظاهر اسم متجلی»است و ماده آن واقعیت و 

با مستوری اسم سابق و ظهور اسم لاحق « تاریخ گذشته»

آید. درمی« تاریخ و فرهنگ جدید»در حکم واقعیت و ماده 

نسخ و مستور و « صورتی»ین رو با هر نسخ تاریخی، از ا

شود. در اینجا صورت سابق با مواد آشکار می« صورتی»

کند. با توجه به مراتب ای پیدا میسابقش حکم ماده تازه

مذکور، صورت نوعی تاریخی در اینجا همان اسماء الهیه 

است که صورت و باطن حقیقت هر تاریخ و فرهنگ است. 
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عربی آمده که به معنی « وَرَخَ»و « اَرَخَ»ز ریشه لفظ تاریخ ا

شد واسطه بایابی چه حضوری و بیاست. وقت« یابیوقت»

گردد که انسان و چه حصولی و با واسطه، به اسمی برمی

مظهر آن است. در این وضع و مقام فرهنگ و تمدن نیز به 

ه شود که از آن بهای مختلفی میتبع تاریخ، تابع صورت

 تعبیر باید نمود. از« نوعی لطفی و قهری تاریخیصورت »

ها با تباین و تعارض ذاتی ها و تمدناین روست که فرهنگ

کدام  شوند و هرنسبت به یکدیگر، در ادوار تاریخی پیدا می

ها ممیزات خویش را دارا هستند. مفاهیم نیز در این فرهنگ

 مبتنی بر کل واحد و صورت نوعی تاریخی است. با تأسیس

یم شوند، این مفاهنیز تأسیس می« مفاهیم جدید»هر تاریخی 

لین گردند. اودر پرتو کل فرهنگی جدید تفسیر و شرح می

دین است. ب« حقیقت»گیرد مفهومی که مورد پرسش قرار می

کری ، تاریخ و تف«حقیقت»ترتیب متفکران با پرسش از 

کنند. این پرسش اساساً خود مستلزم جدید را تأسیس می

سبتی خاص با حقیقت است، حقیقتی که عرفا آن را به ن

 کنند و مبدأ همه حقایق تاریخی وتعبیر می« الحقایقحقیقه»

 در اینجا به« تاریخی بودن»دانند. بودن انسان میتاریخی

معنی صیرورت داشتن و تغییر به تبع آن در زمان فانی نیست 

ه نسان بالحقایق در ادوار مختلف برای ابلکه ظهور حقیقه

حقایق مختلف یعنی به اسماء مختلف است. همانطوری که 

 کند:جامی آن را بیان می

  در ایـــن نـوبتکــده صــورت پرستی

 زند هرکس به نوبت کوس هستـی

  حقـیـقت را به هر دوری ظهوری است

 ز اسمی بر جهان افتاده نوری است

 اگــر عــالم بــه یک مــنوال بــودی

 کــان مســتور مـاندی بســا انــوار

 بهارستان جامی()

بنابر مراتب فوق تاریخی بودن به معنی مظهریت نسبت 

به اسماء مکثره و مختلفه است، که در نهایت به مظهریت 

 رسد.می« اسم اعظم»

انسان موجودی تاریخی است که در مظهریت اسماء، 

برد و ادوار تاریخی و دائماً در تلوین تاریخی به سر می

نگی نیز بنابر اسماء متجلی در مظاهر انسانی که اکمل فره

آیند. وجود انسان که مصداق مظاهر است به ظهور می

بالعرض اسم و صفت حق تعالی است، با وضع تاریخی 

آید. حقیقت به وجوه میخویش همواره به نحوی به بیان در

شود، و به همین مختلف، در این وجود تاریخی متحقق می

او گاهی حقیقت را چون نور متجلی و جهت است که 

یابد و روزی میناپوشیدگی و کشف سبحات جلال در

حقیقت را مطابقت با واقع و روزگاری آن را عین نفس و 

انگارد و این خود تأکیدی مضاعف می« من و ما»تابع پندار 

بر تاریخی بودن انسان و پرسش تاریخی او، در ذیل آینه 

بله، از آدم و عالم و مبدأ آدم و بودن نسبت به اسماء متقا

 (.11-71، 7732مدد پور )عالم دارد

 های معرفتی، فکریابن عربی ظهور پیامبران و خصلت

های الاسماء و ظهور ایدهها را بر اساس علمو رفتاری آن

ترین کتاب عرفانی خودش معنوی در تاریخ در مهم

به خوبی شرح نموده و نشان داده که « الحکمفصوص»

گونه پیامبران الهی گاه با رویکردی تشبیهی یا تنزیهی و چ

شوند و این جمالی یا جلالی در درك اسماء خدا مواجه می

 های این پیامبران داشت.مواجهه تأثیری شگرف بر آموزه

به طور مثال در ذیل تفسیر روش برخورد مردم زمانه 

حضرت موسی و هارون و درخواست کتاب مادی یا 

و ... یا رویت مادی خدا و ... همین رویکرد  پرستش گوساله

در شرح « زاده آملیحسن»را دنبال نموده است. استاد علامه 

هیچ نوعی از انواع مظاهر طبیعی »گوید: این سخنان او می

نیست مگر آنکه بالاخره روزی در عالم، معبود)تألهی یا 

داند شود و آن کس که عاقل است میتسخیری( واقع می

این اسماء و مظاهر نقش  ر است که چنین باشد. همهکه ناچا

ه شود کفیض دارند. معبود شدن هر شیء سبب می واسطه

ها برای مردم رفعت، عظمت و جذابیت یابد و در قلب آن

الدرجات مهم و صاحب درجه بالا شود و اگر اسم خدا رفیع
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است به این دلیل است که قضای الهی آن است که در 

 گوناگون پرستش شود و هر درجه یک جلوه درجات کثیر و

. (173, 7713آملی زاده)حسن «گذاردالهی را به نمایش می

هاست هوای نفس و میل، همان نیروی معبودساز همه دوره»

ترین معبود است. در حقیقت حرکت و و خودش بزرگ

حبی و استجلائی  تحولات شئون الهی در زمان یک حرکت

توان این تحولات را با استکمال طبیعی و نه است و نه می

 با حرکت جوهری توضیح داد بلکه آن حرکت مولد همه

 (117همان «)حرکات جوهریه و طبیعیه است.

بر « قیصری» در شرح مقدمه« سید جلال آشتیانی»استاد 

برخی از اسماء ظهور ازلی و »گوید: فصوص الحکم می

ارند اما برخی اسماء حکومت موقت دارند و ازلی و ابدی د

ابدی نیستند مثل اسماء حاکم بر موجودات عنصری و 

ها مخصوص به قطعه ها و ظهور آنمادی. چون وجود آن

خاصی از وجود و امتداد وجودی  خاصی از زمان و مرتبه

ها مستتر ندارد و بعد از سرآمدن دولت و زوال حکومت آن

. در اسمی که دولت آن ظاهر شده و دارای شوندو مخفی می

تری است. اسماء حق به تر و حکومت کاملتمام حیطه

اعتبار ظهورات و تجلیات و ظهور احکام آن تجلیات و 

هایی هستند که به همین حکومت بر مظاهر دارای دولت

های کواکب سبعه که هر یک اسماء مستند هستند. دوره

ایع الهی نیز مستند به ظهور طور شرهزار سال است و همین

دولت این اسماء است. چون هر شریعتی دارای اسمی است 

که مدت دوام و بقای آن شریعت مستند به این اسم است 

و بعد از زوال حکومت آن اسم مدت عمر آن شریعت تمام 

شود. تجلیات صفاتی نیز شود و آن شریعت نسخ میمی

ت و حکم صفتی همین حکم را دارند و بعد از ظهور دول

از تجلیات صفاتی احکام غیر این صفت از صفات الهی در 

مثلاً . »(131, 7732)آشتیانی  «شودزیر این حکم پنهان می

حق در مقام ظهور با اسم جلال، جمالی را پنهان دارد که با 

ا جمالی غالب و جای آن ر ظهور آن جلوه پایان دوره

 (.111همان «)گیردمی

زاده آملی نیز در شرح همین جملات الله حسنآیت

فرمایند: دولت اسماء و قواعد حاکم بر ظهور و قیصری می

ها وادی عجیبی است و به تعبیر قیصری تأمل در بطون آن

ابیر کند. ... تعآن، اسرار بزرگی از عالم را بر انسان پدیدار می

کواکب و دولت شرایع و دولت آوری در زمینه دولت حیرت

محققان بیان شده  ها در سخن عرفا واسمایی حاکم بر آن

(. اثر هرکس نمودار 113، 7732زاده )حسنکه قابل تأملند

دارایی اسمایی اوست و هر عینی در عالم مطابق اقتضای 

( و 132)همان دولت اسمی دارد که غذای اوست قابلیتش

ویژه اسمای  ء و بههمه کثرات از ازدواج میان اسما

 (.111همان )اند)قهر( پدید آمدهجمالی)لطف( و جلالی

 نیز به این بحث پرداخته« فتوحات مکیه»عربی در ابن

است. او اسماء الهی را در ادوار و اکوار تاریخی چون صور 

نوعیه برای شرایع و مداین نبوی، محور بحث قرار داده 

ه تشریح اسم ب« فتوحات» 113و  713است. وی در باب 

اسماء در اسم دهر را  پردازد و ظهور همهدهر الهی می

دهد. به بیان او هر اسمی را روز سلطنتی است توضیح می

موجودات روزهای  م است و همهو آن زمان حکم آن اس

الله( هستند. همچنین مطابق کلام خدا گاه روزها )ایامخدا

 شود ومی شوند و یکی کوتاه و یکی بلنددر هم داخل می

(. 711: 77، ج7737عربی ابن)پوشانند و...یا همدیگر را می

کند که غیب آن یوم است او برای هر یوم شبی را بیان می

و آن وقتی است که آن موجود رو به خدا دارد و روزی که 

آشکار آن یوم است و وقتی است که آن اسم رو به طبیعت 

ز رسد و ایدم وقتی است که شب به صبح مدارد. سپیده

شود و غیب به عالم طبیعت در آن اسم چیزی ظاهر می

سمت غیب آن اسم  غروب وقتی است که از طبیعت به

(. همچنین او شب و روز 713)همان، دهدحرکتی رخ می

علمی و عملی آن اسم و به دو  یک یوم اسمی را به دو قوه

د. کنصورت و ماده یا جوهر و هیولای آن منتسب می مرتبه

ر اسمی دوره و زمانی دارد همچنانکه در قرآن یوم الوهی ه

هزار سال و یوم ربوبی را هزار سال عنوان کرده است، پنجاه 
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برای هر اسم دیگری نیز دوره و زمان ظهوری وجود 

 (.732همان.)دارد

اسماء و تحولات ایامی آن را با گردش  عربی رابطهابن

دهد. ان توضیح میستارگان از خورشید و ماه و دیگر ستارگ

ای است که خاص او حکم هر یوم به حکم ستاره به گفته

نماید و حاکم آن یوم است و در آغاز آن ظهور و طلوع می

(. او این مسئله را با تشریح تغییر 731همان .)آن است

فصل و سه ماه هر فصل و روزهای هر ماه و مزاجی چهار 

ها م بر سالهای حاکهای گوناگون و چرخههمچنین سال

الله (. همین بیان از مفهوم ایام731همان )توضیح داده است

. 7733قونوی)«الغیبمفتاح»در « قونوی»و یوم دهری را 

. 1ج 7731فناری )«الانسمصباح»در  «فناری»و  (733

 تحولات شرایع و تغییر در اند. قونوی ریشهبیان کرده(311

ا در شود ردیده میالقاآت و تجلیلتی که در عرفا و بزرگان 

گوید: ها دانسته است و میسلطنت اسم خاص در وجود آن

بخت و اقبال(، در احکام موالید و )حتی قائلان به طوالع»

ای فرزندان که حکم شخصیتی آن فرزند را از اولین ستاره

شود استخراج که در هنگام ولادت او در افق ظاهر می

ه خداوند اول و ظاهر کنند ککنند. بر همین مبنا عمل میمی

دهد که از ادوار کلان قونوی به روشنی توضیح می 1«.است

ها و روزها و اوقات و آنات همگی ها و ماهتاریخی تا سال

تری را آشکار اند. ادوار احکام کاملتابع احکام اسماء

همان. )کنند و آنات احکام جزئی و مصداقی هر موجودمی

733.) 

فناری با تشریح « الانسمصباح»در شرح « نائیجی»

معانی مختلف دهر، معنای عرفانی دهر را به معنای روح 

و جزئیات سخنان قونوی در تأثیر زمان در  زمان دانسته

شخصیت موالید و ... و روح ادوار تاریخی را به بحث 

او اجتماع اسماء و حقایق باعث  است. به گفته گذاشته

 ومی کل» شریفه شود که در آیهدهر الهی می تعیین شأن و

برای هر روزی شأنی برای خدا در نظر گرفته )«شأن فی هو

الدوام شده است(. اسم دهر مظهر حرکت عرش است و علی

اسماء دوران سلطنت دارند. اسم و  جاری است ولی بقیه

مسمی از طریق افلاك و کواکب دارای استعداد و تعین 

ای الرحمن یا تجلی نفسی هر دورهنفس شوند.شخصیتی می

 برای هر»آورد. به تعبیر فناوری: عالم را به شکلی درمی

موجودی حالتی است و برای خدا شئونی و شئون الهی 

همیشه بدون اینکه به دنبال هدف تکاملی باشند بر هستی 

شود. در اولین اند و حالات ما از این شئون ناشی میحاکم

د و یابالت ما با شأن الهی حاکم تطابق میظهور ما ح مرتبه

ها و سفرهای مکانی و مکانتی و زمانی در وجود بعد حرکت

 الهی در آن از طریق شأن حاکمه یابد ولی پایهما امتداد می

 (.337. 1ج 7733فناری )«ما ایجاد شده است

ه شود باید توجوقتی سخن از افول و نزول یک زمانه می

داشت که در یک نگاه عارفانه همان شرایط هم مظهر اسمی 

از خداست و تنها اشکال آن در نقص و یکسو نگری آن 

دوره است و الّا وجود جز وجود باری قابل فرض نیست و 

 دهر سراسر ظهور الهی است. 

لاتسبو الدهر لان »در حدیث صحیح نبوی آمده است: 

به زمانه بدگویی نکنید، »فرمودند:  پیامبر 3«الدهر هو الله

توان اینطور از این حدیث می« زمانه همان خداست.

های تاریخی مظاهر الهی برداشت نمود که شرایط و ویژگی

است. این حدیث مورد شروح متعدد عارفان قرار گرفته 

است ولی هیچ یک به معنای تسلیم زمانه بودن و درست 

ند. اها به خدا ندانستهاب آندانستن همه ادوار به خاطر انتس

 اش داردحافظ نیز در شعر زیر نقدی جدی به شرایط زمانه

 داند .اش را تباه میو تاحدی که مزاج زمانه

 مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ 

 کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی 

توان با تبه شدن مزاج دهر در شعر افول زمانه را می

نی دهر دارای مزاج و خصلت است حافظ برابر دانست. یع

ه هایی کتواند مریض و تبه شود. در طول تاریخ دورهکه می

عالمان، هنرمندان، عارفان و حکمای زیادی دارد، از 

هایی نیز وجود دارد که های شکوفایی است اما دورهدوره
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توان آن را تباهی اند که میدرآن دانشمندانی رشد نکرده

 زمانه دانست. 

 قیقروش تح

این تحقیق سه بخش اصلی دارد که برای هر قسمت 

 شود. بخش مبانی به دنبال یافتن وروش متفاوتی دنبال می

تشریح مبانی مستند و عرفانی تفسیر اسمائی از تاریخ است، 

شناسان و یا در این بخش اگرچه نگاهی به نظریات شرق

حتی رقیبان شرقی و غربی این نظریه وجود دارد ولی 

مهم این قسمت یافتن تأییدات معتبر و  حساسیت

شده در این حوزه است. در اینجا بیشتر مکتب شناخته

عربی و تفاسیر گوناگون عالمان و عارفان معتبر عرفانی ابن

 و معاصر شیعی از آن مبنا قرار گرفته است.

های شناسانه یا تحلیلبخش دوم مطالعات جامعه

تلف در سطح های مخمصداقی است که در بررسی تمدن

اند. در این قسمت رویکرد تحقیق، تحلیل دنیا مطرح شده

ل کند با مقایسه و تحلیمحتوا و استدلالی است و تلاش می

ها و بررسی نقد درونی نظریات نسبت به هم به سمت نظریه

تری نزدیک شود. در همین قسمت است که جامع نظریه

پور و ایرانی مدد علاوه بر نظریات جهانی دو نظریه

گیرد که با مبانی عرفان ملاصالحی مورد بررسی قرار می

 اند. اسلامی شکل گرفته

بخش سوم تحلیل شواهد مصداقی بر اساس 

شناسی مفهومی است و برای این کار تمدن اسلامی و گونه

مبنا قرار گرفت. تحلیل « پیرنیا»شناسی مساجد سبک

رچوب ااز چ شناسی مفهومی، خارجاین سبک جانبههمه

این پژوهش است به همین منظور تنها با مقایسه منظر 

سردر و گنبد(، سعی گردید معناداری )بیرونی این مساجد

 ها مورد سنجش قرار گیرد.های کالبدی آنتفاوت

بررسی تحلیلی نظریات دو قرن اخیر غربی 

 بندی هنر تاریخیدر دوره

فی فلس اگرچه نقش تاریخ و تکامل تاریخی در اندیشه

اروپایی مسیحی بسیار مهم بوده و بیشتر فیلسوفان همچون 

اند اما یکی از به آن پرداخته« آکوئیناس»و « آگوستین»

است. فرآیند « هگل»های کلیدی این بحث مباحث جایگاه

تکامل هنر در طول تاریخ بشر از دیدگاه هگل سه مرحلة 

اساسی سمبلیک، کلاسیک و رومانتیک را پشت سر گذاشته 

 های اولیه بشردر گونه سمبلیک که مربوط به دوره است.

ها هنوز محتوا غلبه دارد. اندیشه است، عمدتاشکل بر

تواند به طور جدی مطرح نمی نامتعیّن است و انتزاعی و

این دوره  مهمی است که در معماری هنر این است که شود،

همین مرحله  دنیای شرق هنوز هم در است ورو به رشد 

کلاسیک مرحله هماهنگی محتوا دوره برد. می هنری به سر

ر د زمان با اوج هنر پیکرتراشی است وو شکل است که هم

سپس در دورة رمانتیک که غرب  یونان و روم تحقق یافت،

 .ابدیپیشرو اصلی این دوره است، محتوا بر فرم غلبه می

هنرهای اصلی این دوره، نقـّاشی و موسیقی است. هگل به 

ن تمام ای یک از این هنرها در دهد که هرمی تفصیل توضیح

همان قالب  ها درگیری آناند ولی اوجها وجود داشتهدوره

-مجسمه یعنی نقاشی و .کلی حاکم بر فرهنگ زمان بود

امروزه  سازی هم در دوران کهن به صورت سمبلیک بود و

مجسمه سازی به شکل رومانتیک ارائه  معماری وهم 

(. هگل دوره سمبلیک را 122-122، 7731هگل )شودمی

به ویژه در معماری شرق )دوره گنگی و ابهام معنا در کالبد

داند. این را نه به معنی پرهیز آنان از بیان مفهوم کهن( می

گیرد. او کمال را پرستی میدر شکل که به معنی شکل

آشکارگی بیان معنا بدون نیاز به شکل دانسته و به همین 

همان(. )عصر جدید اعلام کرده است جهت مرگ هنر را در

. تفسیر او 7دو اشکال مهم به نظریه هگل قابل طرح است: 

از دوره سمبلیک که همراه با بدویت است درست نیست. 



 
 

 

 
 

 59بهار و تابستان  – 2شماره  -پژوهه معماری و شهرسازی اسلامی  –نشریه فیروزه اسلام            8

 
 

هنر گذشته معنای مبهم نداشت و نشانه و نماد در همه 

. این طور نیست که با پیشرفت 1اند. تاریخ حضور داشته

ه استعاری و سمبلیک از بین رفت تاریخی نیاز عمومی به هنر

افته یهای غیر تکاملباشد یا اینکه هنر را مربوط به انسان

های کامل به میزان کمال، از کالبد بدانیم بلکه در مورد انسان

شوند ولی هنر در نیاز میهنری برای رسیدن به معنا بی

ترین راه انتقال عمیق معنا بوده و خواهد سراسر تاریخ مهم

 بود.

دو اشکال فوق مانعی جدی برای تطبیق این نظریه با 

سمبلیک در این تمدن  تمدن اسلامی است. حداقل نام واژه

رسد برای معماری خراسانی جالب نیست و به نظر می

هرچه تمدن رو به تکامل رفته است نمادگرایی آن افزایش 

ها نشان از رشد تدریجی هشیافته است. برخی پژو

انگیزی و معناپردازی در معماری اسلامی تا دوره خیال

توانیم خیال انگیزی را به معنای ظهور معنا می 1.صفویه دارد

در کالبد در نظر بگیریم و با این تفسیر اثبات این امر 

تواند در تنظیم نمودار سیر تحولات ظهور معنایی در می

اسلامی کمک نماید. همچنین آشکارا کالبد مساجد دوران 

اعتنایی به شناسانه غربی و بینگاه معرفت سلطه

شناسی در تعریف این سه دوره مشهود است. او هستی

های محتوایی این سه دوره نپرداخته و چندان به خصلت

ه نگاه است، در حالیکشکل و معنا سخن گفته بیشتر از رابطه

ها الاسماء و محتوای دورهر علمالاسمائی عرفا مبنا را بعلم

های متعدد قرار گرفته و دهد. نظر هگل مورد شرحقرار می

ای برای آن ارائه ای یا سه مرحلهبرخی تفاسیر دو مرحله

بخش را از  ها، دوهایی که در ساختار تمدننظریهاند. نموده

 اند.بر دو نوعاند هم تفکیک کرده

 پردازنظریه
 بدوی مرحلة ویژگی

 هرتمدن

 اوج مرحله ویژگی

 تمدنی

 ورورن ماکس
 پذیریانعطاف دورة

 جسمی

physioplastic 

 دورة

 پذیریانعطاف

 فکری

ideoplastic 

 کوئلن
 تجردگرایی دورة

 حجمی

Cubist 

. ایوارهاندام دورة

 محیط با هماهنگ

Organic 

 ماشینی دوره شلتماس

Mechanical 

. ایوارهاندام دورة

 زیستی

Organic 

  

این دو بخش را در راستای « ماکس ورورن»چون برخی 

و برخی  (verworn 1917)اندتکامل تمدن معرفی کرده

 هایتمدن هنر در در مطالعة سیر مانند فرانک چمبرز دیگر

تفکیک و مورد  مختلف دو دورة هنری را از جهت زوال آن

(. مطابق این chambers 1928)اندبررسی قرار داده

تر، آزادتر از ها به تدریج ذهنیزگرا تمدنهای فرانگرش

سه دوره تکاملی هنر در طول تاریخ از دید هگل. : 7نمودار

او این نظریه را در فلسفه تاریخ مطرح کرده و آن را در 

داند. همچنین معتقد است پهنه تاریخ جهانی معتبر می

شکل خرد آن در هر تمدن جزیی نیز قابل مشاهده است. 

شناسی تمدن اسلامی اگر بخواهیم این نظریه را با سبک

ی اصفهان-تطبیق دهیم، سه سبک خراسانی، رازی و آذری

ت اند. بازگشسیری را از سمبلیک به رمانتیک طی کرده

معماری صفوی اصفهان به سادگی، با سادگی اولیه و بدوی 

فرق دارد چرا که معنا در آن بیشتر موجود است. هگل 

اول که معنا مبهم است را سمبلیک و دوره معناگرایی  دوره

 نامد.ظاهر هنری را رمانتیک می و افول

 .گرا در فلسفه هنر غربیکمالای هی دو مرحلهانظریه :7جدول

 

 نظریه های دو مرحله ای کمال گرا در فلسفه هنر غربی -7جدول 

 )نگارنده (

 

 نظریه های دو مرحله ای کمال گرا در فلسفه هنر غربی)نگارنده ( -7جدول 

 

 ای کمال گرا در فلسفه هنر غربینظریه های دو مرحله  -7جدول 

 )نگارنده (
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 را وقف گانهسه سير ادبيات به معطوف نگرشي با هوگو

 سرودمي ابتدا در بشر. است كرده تعريف بشري هنر براي

 حماسي هنر به و كرد جنگ بعد كرد،مي زندگي غنا با و

 ار چيزي تا شنودمي و بيندمي كه مدتهاست و آورد روي

 مرهو آثار. اندغنايي تورات همچون مقدسي كتب. كند درك

 راتتو كتاب خود در. نمايشي شكسپير آثار و اندحماسي

وب كتاب اي شاهان حماسي و كتاب غنايي، پيدايش سفر هم

 . (55، 7711سوروكين )نمايشي است

 

 

اسلامي، غنا را نزديک به خصلت عرفان  الاسمايدر علم

جمالي، حماسه را داراي خصلت جلالي و نمايش را 

توان اطلاق كرد. توصيف ظاهري بايد توصيفي ظاهري مي

ان ها را به عنويكي از دو بعد جمالي يا جلالي يا تركيب آن

باشد. تفسير هوگو چندان با سير محتوا همراه خود داشته 

اما ادبيات ايران در تمدن  ست.ادبيات در ايران سازگار ني

اسلامي با حالتي حماسي آغاز و سپس به خصلت غنايي 

رسيده است. اگر اين مطلب را در معماري ايران بررسي 

كنيم و مظهر غنا را تزئينات در معماري بدانيم، بالاترين 

ود كه شدرجه تزئينات مربوط به دوره تيموري و صفوي مي

ي دقيق اباشد. مطالعهنايي نيز ميتقريباً هم عصر با عارفان غ

و جزئي در اين زمينه در تطابق معماري و شعر ايران در 

دوران اسلامي انجام شده كه حائز اهميت است و نكات 

 ارتباطي تبيين هوگو با سير ادبيات ايرانارزشمندي را در بي

 از سيري ايران شعر در. كندآشكار مي

( مولوي)جلال و لجما جامعيت تا( فردوسي)گراييجلال

 مشابه تقريب، قدري با داده، رخ... و حافظ گراييجمال

. است مشاهده قابل نيز سرزمين اين معماري در سير همين

 اب هوگو سخن تطابق در توانمي كه اشكالاتي ترينمهم

 :است زير قرار به كرد مشاهده اسلامي تمدن

 تمدن در ادبيات مورد در حداقل رسدمي نظر به. 7

 ،(دوسيفر)حماسي بلكه نبوده اينگونه تكامل مسير اسلامي

 .است بوده( سعدي و حافظ)غنايي و( منوچهري)نمايشي

 جديت به نياز حركت براي تمدن يک شروع اساساً. 2

 ترمعقول آغاز در جلالي رويكرد كه دارد شكوه و حماسه و

 . است

 و مثبت معناي به توانندمي دو هر نمايشي و غنايي. 7

 و وجا نقطه در توانندمي مثبت معناي در. شوند تلقي منفي

 خنس در بحث اين. گيرند قرار زوال نقطه در منفي معني در

  .شد خواهد ترروشن «ليجيتي»

 

 

 -گويدگونه كه ليجتي هم ميهمان-رسد به نظر مي

ين هنر ترادبيات به خاطر آشكار بودن مفاهيم در آن پيشگام

در تحولات سبكي و فرهنگي باشد و در بررسي اين 

.جهت تفسير كردرا از اين  هاتأثيرات بايد ناهماهنگي

 

 

 

هاي مختلف از تحولات هنر در تمدنبخشي هاي سهتبيين :4جدول

 .گيري، اوج و انحطاط هر تمدنبيان خصلت هنر در دوران شكل و

 نظريه پرداز
دوره ويژگي

 گيريشكل

 ويژگي دوره

 اوج

ويژگي دوره 

 انحطاط

ويكتور 

 هوگو
 نمايشي حماسي غنايي

 نقاشانه تنديس گرا معمارانه پل ليجتي

 .الاسماتفسير نظر هوگو در فلسفه تاريخ هنر با تعبير علم :5جدول    

 نمايشي حماسي غنايي نظريه هوگو

تعبير به علم 

 الاسماءعرفان اسلامي
 توصيفي جلالي جمالي



 
تاریخی ادوار در هاخصلت تحول در اسمائی مبانی    

اسلامی تمدن در معماری و هنر    
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59بهار و تابستان  – 2 شماره -اسلامی  شهرسازی و معماری پژوهه – اسلام فیروزه نشریه  

 شكل هك است ادبيات همه از پيش هنري تحولات در ليجيتي زعم به. اسلامي حكمت با ايراني شعر و معماري ادوار تطبيقي بررسي :6جدول

 .شوندمي وارد آن به فاصله كمي با ديگر هنرهاي و گذاردمي نمايش به را تحول از ايجدي

 معماري

 ايراني

 و پارتي

 پارسي
 اصفهاني سبک پايان اصفهاني آذري رازي خراساني

 دوره

 شيوه)معاصر

 (نو

 شناسيسبک

 ادوار در بهار

 شعر ادبي

 ايران

 اوستايي
 سبک

 خراساني

 ينيبيناب سبک

 سلجوقي يا
 عراقي سبک

 وقوع سبک

 عهد)وهندي

 (صفوي

 دوره

 بازگشت

 ،افشاري)ادبي

، زندي

 (قاجاري

 مشروطيت
 سبک)معاصر

 (نو

 و اقتصادي سياسي، تحولات از متأثر معماري و شعر

 هايريشه توانمي ترديدبي لذا. هستند خود دوران اجتماعي

 شده ارائه 1جدول  در. كرد مشاهده هانآ در را مشتركي

 ارائه ايران شعر و معماري حوزه در مشخص هايسبک

.است گرديده

 

راهي »شناس آلماني و نويسنده كتاب جامعه« پل ليجتي»

 در مونيخ است. 7371در سال « براي خروج از هرج و مرج

هاي اين است كه او جايگاه رشته اهميت اصلي ديدگاه او در

معماري را هم در فلسفة تاريخ خود تعيين  خصوصاً هنري و

ر هاي فرهنگي را كه منجبه شكل تطبيقي ويژگي هم كرده و

كرده  شود، تشريحبه رشد هر گرايش هنري مي

 ( 74-7، 7377ليجيتي )است.

در هر فرهنگ بزرگ، » اين است كه: «ليجتي»سخن 

ود. شمعماري اولين شكل هنري است كه بارور و شكوفا مي

رسد، سپس هنگامي كه فرهنگ به مرحله بلوغ و پختگي مي

رهنگ كه ف نشيند. سرانجام هنگاميپيكرتراشي به ثمر مي

گيرد، نقاشي به در آستانه سراشيبي و سقوط قرار مي

ي توال شود. اين نظم واش متجلي ميوالاترين شكل هنري

همواره  ،هاي بزرگگسترش همه فرهنگ در سير رشد و

 .(7377 پل ليجتي ) در دو دوره كمال و زوال هر تمدن هاي فرهنگيمقايسه ويژگي :1جدول

 اوج گرفتن نقاشي: انحطاط فرهنگ پيكرتراشي گيرياوج: بلوغ فرهنگ اوج گيري معماري: آغاز فرهنگ

 فردگرايي -7  روح جمعي -7

 ظرافت زنانگي -2  انضباط كوشي و نظم وسخت -2

 رانجو، مسرف، شهوتلذت -7  اراده قوي و آرمان طلب عزم و -7

 گرا و منتقد علميشک گرا وماده -4 حالت بينابيني ستيزستيز ومادهاخلاقي، لذتآليسم يدها -4

 ايمان و روشنفكر مآب غلبه عقل بر -5  يوتوجه به تعاليم بزرگان مذهب ييگراايمان -5

 نظمي،تحولاهميت، آزادي، تنوع، بي -6  نظم، آرامش و ثباتاهميت  -6

اجتماعي،  زادگان با انگيزهحمايت نجيب -1

 مذهبي، اخلاقي و...
 هاحمايت اشراف، پولداران و ليبرال -1 

 مبتني بر تجارت، سوداگري و ماشين -8  وريپيشه كشاورزي و مبتني بر -8

 هاي معنوي و اخلاقيارزشزوال  -3  روحي بيداري معنوي و -3
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 با معماري آغاز و واخت است. هر فرهنگ بايكنو ثابت 

، ligeti 1931؛ 28، 7711سوروكين ).«گيردمي ياننقاشي پا

را در پايان تمدن  فرهنگي دوره آغاز وهاي او ويژگي (34

شمرده است. البته نبايد جدول فوق را به  فوق بر جدول

گذاري ذاتي براي دو هنر معماري و نقاشي معناي ارزش

 دانست. 

 وبيانه به تاريخ، به خشناسنگاه جامعه« ليجتي»به بيان 

هايي از هنر نقاشي صورت كه معماري و دهدنشان مي

 فرهنگ قابليت رشد و مختلفي از هستند كه در شرايط

... و منطق ساخت، نظر از واقع در كنند وبالندگي پيدا مي

نوع فرهنگ متفاوت هستند. با اين  دو از محصولي نشانه

ماهيت دو هنر  ارتباط باتواند چنين تلازمي بينمي حال

باشد و به همين جهت ليجتي بحث نقاشي  معماري و

توجهي در تفاوت ذاتي اين دو هنر نموده است. از نظر قابل

ها و جديت فرهنگي كه در آغاز هر تمدن پل ليجتي سختي

 -ن آن را جلال تمدني ناميدكه شايد بتوا -شودحاكم مي

گذراني و ساز است اما خوشسبب حركت شده و تمدن

آسايش كه مربوط به دوران اوج و بالندگي و پايان 

 هماهنگ -كه شايد بتوان تجمل تمدني ناميد-هاست تمدن

خواهي است كه در بسياري موارد به جويي و زيباييلذت با

ل تضاد با نظر هگ انجامد. ليجتي درركود و سكون تمدن مي

داند بلكه دوره افول يک نمي دوره رومانتيک را دوره تعالي

 جلال را موجب خروج از هرج و مرج داند وتمدن مي

 داند.مي

رسد تحليل او از شرايط اوج و انحطاط به نظر مي

تمدن متفاوت  71 تمدني با توجه به آن كه مستند به بررسي

ت نخس است، با منطق علم الاسماء نيز سازگار باشد. دوره

هاي انحطاط او خصلت هاي جلالي و دورهاو خصلت

 نخست عرفا تعادل و يا غلبه جمالي دارد. در مورد دوره

جلال بر جمال را عامل شروع تكامل فردي و جمعي 

لال در گرايي افراطي و بدون كنترل جدانند اما جمالمي

نيز  شود. آيات قرآنيبيشتر موارد به انحطاط تمدني ختم مي

در مورد سير تمدن اقوام، چنين سيري از سختي به 

(. 35-37اعراف/آيات )طلبي را مطرح نموده استآسايش

هاي انحطاط همچنين در روايات ائمه معصومين نشانه

اخلاقي و اجتماعي، جامعه تزئين و تجمل زياد معبد دانسته 

شده يعني اينكه در عصر انحطاط تجملات زياد گشته و 

ر مساجد و مظاهر ديني رشد جويانه حتي دلذت روحيه

 8كند.مي

هاي هنري از نظر محتواي پديده« سروكين»از نظر 

 كالبد( به چهار گونه مهم)معنا( واز نظر سبک بيروني)دروني

شوند. مبناي او طبق پارادايم كلي تفكرغربي، تقسيم مي

شناسي است و چهارگونه معرفت را مبناي چهار معرفت
هاي فرهنگي در دو دوره كمال و زوال مقايسه ويژگي :8جدول

 .اسمائي از ديد ليجيتي و تطبيق آن با نظريه هر تمدن

نظريه پل 

 ليجتي

دوره 

 معمارانه

مجسمه  دوره

 سازانه
 دوره نقاشانه

تعبير به 

 الاسماءعلم

دوره جلالي 

 دوره تنزيه

 )دوره منطق،

عقل، آرمان 

 و اخلاق(

 

دوره جمالي 

 دوره تشبيه

)دوره آزادي و 

لذت و 

 گريزي(اخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 هر تمدن از ديد ليجيتي سير تحولات هنر در :7نمودار

ن هايي همچوگيري فرهنگي را با خصلتاوج ليجيتي دوره

زوال را با  گرايي و دورهگرايي، اخلاقآرمانگرايي، جمع

جويي، فردگرايي، اشرافيت و ... توصيف هاي لذتخصلت

شناسانه ده تمدن كرده است. اولين مدل را از بررسي جامعه

 است. استخراج نموده
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داند. ترتيب بيان الگوها در جدول سروكين تعريف هنر مي

واند تاگرچه نه با جبر تاريخي ولي با يک منطق عمومي مي

ها نمايش بگذارد. تمدنسير منطقي تحولات تمدني را به 

 شوند وگرايي و شهودگرايي آغاز ميمعمولاً ابتدا با حس

 شوند و نهايتاً آرماني ميگراييپس از آن به دنبال عقل

كند.ها ظهور ميهاي تركيبي در آنشكل

  

شود، به غالب مي هاي فوقگونههنگامي كه يكي از »

طور منطقي صفات مختلف متعلق به آن شروع به نفوذ به 

توان مي كند.ها ميهنر و آشكاركردن خود در همه زمينه

 هاييک از گونهدر هر اين صفات خاصكه  انتظار داشت

 فرهنگ، ،و زمان اين كه مكان بدون توجه به ،هنر رخ دهد

ژاپن و يا هر  مربوط به هندو، تبت، آن گروه، شخصيت

را در نظر  طولاني اگر ما دوره نسبتاًجاي ديگري باشد. 

ر تر از يک قرن، سپس با استثنائات بسيانه كوتاه ،يمبگير

سازي، معماري و نقاشي و مجسمه -هاكمي تمام هنر

گونه مثلاً  به طور همزمان از يک -موسيقي، ادبيات و درام

گرايي به گونه ديگر، مثلاً شهودي و يا حسي عبور آرمان

هاي هنري تغييرات طولاني مدت در تمام رشتهكنند. مي

 عملاً بلكه نه تنها هنر .هستند زمانو كم و بيش هم موازي

اصلي از يک فرهنگ: علم و فلسفه، حقوق هاي قسمت تمام

 -اشكال اجتماعي، سياسي، و سازمان اقتصادي و اخلاق.

از آنجا كه در  .كنندمي تغيير جهت يک زمان و درهمه هم

، چند جزر و مد يمامطالعه كردهاي كه ما ساله 2511دوره 

هر يک از اشكال فرهنگي وجود داشته در  رو به افزايش

وجود هر گونه  يادعاي براي است، هيچ پايه و اساس

 Sorokin)« داردنخطي دائمي در اين رابطه وجود  نوسانات

هايي كه يک رشته هنري . سروكين نظريه(222-223 ,1957

داند و نظام حيات يكساني را براي يک تمدن ميرا نماينده 

  كند.كنند، رد ميجوامع ادعا مي

هاي چهارگانه هنري، وي معتقد است هر يک از گونه

زمان ممكن است نخستين سبک هر به تنهايي يا به طور هم

ا ها بر حسب مدت تسلط يفرهنگي باشد و توالي اين سبک

ز سبكي به سبک ديگر ها و انتقال اجاييتعداد وقوع جابه

هاي مختلف به كلي متفاوت است. وي بيان در فرهنگ

هاي هاي هنري فرهنگمنحني حيات نظام: »كندمي

هاي تواند يكي باشد. براي نمونه برخي نظامگوناگون نمي

ا ههنري در جوامع به اصطلاح بدوي مانند هندو به رغم قرن

ا( )شهودگرهنگي، هرگز از مرحله ابتدايي خودپيشينه فر

اند يا بر اساس شاهدهاي موجود، هنر مردم عصر فراتر نرفته

ا )پختگي بصري ييافتهي مثل مرحله بلوغسنگپارينه

ر رسد و از مرحله بدوي بسيار فراتگرايانه( به نظر ميطبيعت

ها فاقد است در حالي كه منحني حيات اين تمدن رفته

ر مصر مؤيد اين هاي اوليه خود بوده است. تاريخ هنمرحله

است كه به جاي يک نقطه فراز چندين نقطه فراز، و فرود 

داشته است؛ به عبارت ديگر به جاي يک موج حاوي مرحله 

هاي هايي با موجگيري، اوج و انحطاط حاوي منحنيشكل

 ،متفاوت است. اين امر در مورد هنر چين نيز صادق است

 .بندي انواع هنرها بر اساس نظريه سروكينطبقه :3جدول

 بندي هنرگونه گراحس گراشهود عقليگرايآرمان بيتركي

 اي از انواعمجموعه

گوناگون موضوع، 

 سبک و هدف

 موضوع محسوس عقلي حسي و فوق فوق عقلي و فوق حسي
 

 كالبد بيروني
گرايي عقلاني طبيعت

 يا نمادين و تمثيلي

نمادهاي مرئي از جهاني 

 نامرئي
 سبک گراگرا يا واقعطبيعت

اصالت انسان حسي 

 در كنار روح انسان
 معناي دروني هدف لذت و حظ جسماني نزديک كردن روح به خدا
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ً ولاشود يا اصيبسيار كوتاه بدوي آغاز م يعني با يک دوره

 .(67-62, 7711)سروكين  «فاقد آن است

از نگاه سروكين علت اين تفاوت در نظام حيات جوامع 

تواند به عوامل زيادي از قبيل تفاوت در رنگ مذهبي يا مي

هاي هنري، اندازه و شدت مضمون (71جدول )مذهبيغير

گرايي و رابطه جنسي، تسلط نسبي وتزهد يا ذهنيت شه

ن گرايي بستگي داشته باشد؛ اگر ايفردگرايي با جمع روحيه

هاي همسان كمي و كيفي واقعيت را بپذيريم آنگاه منحني

آهنگ هنرها كه مورد علاقه پيروان مكتب روند خطي، 

هاي نوزده و گرايان در علوم اجتماعي قرنادواري، تكامل

بي هاي نستوانند قانونين حالت ميبيست است، در بهتر

باشند. بنابراين با محدودشمردن و فراتر نرفتن از حد 

هاي كلي ليجيتي و چمبرز و بسياري ديگر معقول، قانون

 معتبر هستند.

 قرن پنج براي غرب هنر غالب شكل كه آنجايي از»

 ايانپ به اشزندگي دوره كه زماني است، بوده حسي گذشته

 ايج تركيبي، گذار مرحله يک از پس قوي احتمال به رسد،

 كه يوقت. شودمي گرفته گراآرمان يا شهودگرا هنر توسط آن

 فرهنگ كرد، زندگي آن منصوب طول اندازه به هم هنر آن

 يزمان تا يابدمي ادامه روند اين و گردد،مي باز دوباره حسي

 به. برود بين از انسانيت يا و شوند يكپارچه هافرهنگ كه

 يا بودن نامنظم صحت ما دوباره اينجا در ديگر، عبارت

 ار فرهنگي اجتماعي فرآيندهاي از ايخلاقانه مكرر مفهوم

 تأييد در سروكين( Sorokin 1957, 224).«كنيممي مشاهده

 و سازيمجسمه نقاشي، هنر از هايينمونه مباحث اين

 چندين دوره هر در وي نموده بررسي را غرب معماري

 به مهم موارد از برخي اينجا در كه است كرده مطرح نمونه

 .اندشده مطرح اختصار

 

 .سوروكين توسط گذشته هزاره خلال در اروپايي تمدن در مذهبي غير به مذهبي هنر سهم بررسي: 71جدول

 21 73 78 71 76 75-74 77-72 77-71 71قبل از  هاقرن

 7,3 71 24,7 51,2 64,1 85 31 84,1 87,3 مذهبي درصد

 36,7 31 15,3 43,8 75,7 75 7 5,7 78,7 درصد غير مذهبي

 711 711 711 711 711 711 711 711 711 كل

 .4ساس مطالعات سروكين طبق نمودارهاي هنرغرب بر اتحولات گونه :77جدول

پارينه 

 سنگي

قبل از  8111

 نوسنگي()ميلاد

 711تا  2111

 )مصر ازميلادقبل

 النهرين(بينو 

 6تا  3قرن 

 قبل از ميلاد

 )يونان(

 4و  5قرن 

 قبل از ميلاد

 )يونان(

 4تاقبل 4قرن 

 بعدازميلاد

 روم(-)يونان

 72تا  5قرن 

 بعد از ميلاد

 )غرب(

 74و 77قرن 

 بعد از ميلاد

 )غرب(

بعد 21تا 75قرن 

 رب(ازميلاد)غ

 گراحس
 -گراشهود

 عقلي يگراآرمان
 گراشهود گراشهود

 يگراآرمان

 عقلي
 گراشهود گراحس

ي گراآرمان

 قليع
 گراحس

 77-72تصوير  77تصوير  71-3تصوير  8-1تصوير  6 تصوير 5 تصوير 4-7 تصوير 2تصوير  7تصوير
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ي شيفتگ يک بزرگ،ارزش يک  در اين نوسانات ابدي»

وجود دارد. منظور اين  بيني بزرگخوشيک و  بزرگ،

 براي درك نماكه ما به رغم عدم توانايي اين استنوسانات 

زديک ن هميشه در تماس تقريباً لواقعيت نهايي به طور كام

متفاوت از شک و ترديد  اين چيزي كاملاً .قرار داريم آن با

كه  بدان معني است آن است. اين هايهم خانوادهو يا 

 ،نهايت و در عمقهاي آن بيجنبهتمام در  كامل حقيقت

با اين  كه ما در تماس واقعي مادامي و ژرف استبسيار 

نسبت  ،است ترارزشبسيار با  يم براي ماباش ارزش بيكران

در تماس با چيزي باشيم كه محدود و  كه تماماًبه حالتي

توان گفت اين از مي حداقلقابل به دست آوردن است. 

. با اين حال، اين قرار دارد اين كتاب نويسنده هاياولويت

نيست.  اجباريو براي هيچكس  استاي سليقهموضوع 

ات نوسانترديد بي واقعيت شويم متوجه چه واجب استآن

 .(Sorokin 1957, 387) «استمورد بحث 

ي شناسپردازان متأخر زيباييپيتر اسميت از نظريه

معماري است و در تلاشي قابل تقدير سير تكاملي هر تمدن 

ر نمايد. وي درا در سه گام از سادگي تا پيچيدگي بيان مي

مجموعه كند كه كتاب اخيرش هم اين موضوع را مطرح مي

 يپيچيدگ يي ازبالا درجهتواند مي هااز دستورالعمل ايساده

 شناختي، كشفو راه خروج از بحران زيبايي كند توليدرا 

 (.smith 2003)باشداين قوانين ساده مي

 گرايي به شهودگرايي قابل مشاهده است.: در هنر باستان و كهن سيري از حس4تا 7تصاوير 

اوميش  گ غار ازنقاشي . اند. پارينه سنگيهاي اوليه با قدرتي بالا صورت حسي را ترسيم كردهگرايانه كه انساناز نقاشي حساي نمونه. 7تصوير

 .(Sorokin 1957, 84) جنوب فرانسه از، سنگيپارينه از دوران دار امريكاييكوهان

  و كاملا متفاوتها آن معناي. دهدرا نشان مي پوستاناز سرخ آشنا هندسي هاياز طرح ايسنگي. نمونهنواي از نقوش شهودگراي . نمونه2تصوير

مار، زمينه  هنده د. براي مثال در تصوير اول، خط زيگزاكي بالا نشانو معنايي سمبليک دارد دهدنشان مي است كه فرم بصري تر ازپيچيده نهايتبي

 .(Sorokin 1957, 84) هاي عميق استدهنده سكوت آبهاي تاريک مستطيل نشانمستطيلي زير آن درياي به حركت درآمده توسط باد و گوشه

  شاه از معبد، زندانيان يهاي مصرمجسمه هاست. مصر.هاي افراد متفاوت از حالت محسوس آناي از هنر شهودگرا كه ويژگي. نمونه7تصوير

  (Sorokin 1957, 80).ساهور

  و خيلي سادهاهرام داراي شخصيت  .بوخارت توسط شده بازسازي دوباره نيوسر. اي از هنر و معماري شهودگرا. مصر. اهرام. نمونه4تصوير

 .(Sorokin 1957, 148)  شهودگراست

 

ساله، طبق  711هاي هاي حقيقت در دورهسيستم نوسانات: 4نمودار

نون دو كگرايي( تامطلق گرايي،گرايي، شک)نسبي گرايينمودار حس

 .مرحله فراز و يک مرحله فرود داشته كه به صفر رسيده است

(Sorokin 1941, 77) 
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ساختار اسميت عوامل تاثيرگذار در اين تحول را 

منطقي يا نوع اطلاعات  ها در آن فرهنگ وانسان شخصيت

با استفاده از مدلي مثلث شكل،  داند.زيباشناسي آن مي

گرايي يا مرحله نهايي اوليه و ساده منظور خود را از مرحله

سان آل براي اندهد. او حالت ايدهگرايي توضيح مييا پيچيده

 را پيچيدگي گرابرونگرا را سادگي و براي انسان درون

 كهگرا آدمي است عقل، گراانسان درونداند. منظور از مي

دهد و دوستدار معماري از نوع ن را ترجيح مينظم روش

ا گرحساس، اگرابرونانسان كه . در حاليباشدپله اول مي

معماري نوع پله سوم را  پسندد واست و نظم پيچيده را مي

همچنين سادگي اعتبار بيشتري براي منطق  دهد.ترجيح مي

هاي زيباشناختي را براي قائل است و پيچيدگي اولويت

 دهد. اسميت بر اساس نظريهجيح ميمنطق تر

 اش كه بيشتر پايهگانه هنريشناسي سهشخصيت

شناسي انساني دارد، تاريخ هنر و تمدن غرب را در سه روان

( تنظيم 6نمودار)تكاملي سير از سادگي تا پيچيدگي دوره

تواند منطقي باشد. او البته صدر نموده كه تا حدودي مي

پاياني سادگي يوناني و رومي  لهمسيحيت و بيزانس را مرح

داند و گسست پس از بيزانس و سادگي رومانسكي را مي

اس كند ولي اسكمي بيش از واقعيت تاريخي برجسته مي

 سخن او قابل اعتناست.

رسد اگر بخواهيم طبق تحليل اسميت مساجد به نظر مي

ي توانيم سيري از سادگبندي كنيم، ميدوران اسلامي را طبقه

 سبک به پيچيدگي در سه سبک اول بيان كنيم. دوره

ده يي توصيه شگرابرونتواند با زيبايي و اصفهاني نمي

كند اسميت سازگار باشد بلكه همانطور كه پيرنيا مطرح مي

( و اوج 41، 7781پيرنيا )باشدهاي ساده ميداراي طرح

 اي در دورهتجمل را بايد در سبک آذري ديد. چنين انگيزه

ها خود منتقد شكوه و صفويه وجود نداشت زيرا آن

وساز قبلي بودند و وسعت اقدامات ساخت تجملات دوره

داد. همين امر ها نميكيفيات ظاهري بالا به آن ها اجازهآن

يرنيا اي كه پها شده به گونهسبب انتقادات تكنيكي به آن

)همان(. در نموده است كاريها را متهم به سطحيآن

حقيقت صفويان خود را مؤسس و آغازگر يک فرهنگ 

 روي منطقيديدند و بازگشت به سادگي يا ميانهجديد مي

 تر است.قبول ها قابليكي در مورد آنو تكن

رين تساختار يافته« ملاصالحي»پردازان ايراني از نظريه

بحث در اين زمينه را ارائه نموده است. ملاصالحي 

هاي مفهومي را با تعبير مقولات استحساني نام خصلت

هاي گوناگوني از آن را معرفي بنديبرد و طبقهمي

 .(45 ،7715الف ملاصالحي)نمايدمي

تحليل پيتر اسميت از خصلت و شخصيت هنري در سه  :5نمودار

مرحله تكامل هر سبک هنري. طبق اين مدل در آغاز هر دوره 

هاي منطقي يي، منطق و نشانهگرادرونخصلت هنري سادگي، 

سوم غلبه با  كه در مرحله )سمانتيكي( حاكم است در حالي

 يست و حالتگرابرونشناختي و احساسي و هاي زيباييخصلت

 .(Grütter 2015, 96) ترسيم از پيچيده دارد.

: فلسفه تاريخ و سير تحولات مكاتب هنري به نظر پيتر 6نمودار

اسميت، وي تاريخ تمدن غرب را از يونان تا قرن اخير در سه 

گرايي تا بزرگ كه هر كدام سه مرحله مشابه ساده دوره

 .(37, 2175)گروتر دهداند نشان ميگرايي را طي نمودهپيچيده
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وسطي تا رنسانس.رومانسک)كليساي سر اي اسميت در حركت از سادگي به پيچيدگي در معماري قرون سير سه مرحله: 73,78,71تصوير

 كليساي نوتردام پاريس(، گوتيک پيشرفته)كليساي آمين()نن در تولوز(، گوتيک

ولات تمدني .بر اساس منطق تحكليساي سنت پل لندن،)كليساي سن پيترو رم( باروك)كليساي فلورانس(، مانريسم)رنسانس :22,27,21تصوير

 ه، به تدريج حاكميت نظم سخت و روشن به سمت آزادي بيشتر حركت كرده است.اسميت در سير تاريخي در هر سه دور

عبد م اي اسميت در حركت از سادگي به پيچيدگي، در بررسي سير معماري يونان باستان تا صدر مسيحيت.سير سه مرحله: 76,75,74تصوير

 پارتنون يونان، معبد پانتئون روم، كليساي قديمي سن پيترزرم

هاي خراساني)مسجد جامع نايين(، رازي)مسجد جامع اصفهان(، آذري)مسجد جامع از راسوت به چ  مسواجد سوبک    :26,25,24,27تصووير 

 ورامين(، اصفهاني)مسجد امام اصفهان(

ه اند. در حالي كه بپرهيز از بيهودگي و با سادگي در حد امكان ايجاد شده در پلان مسواجد سوه دوره نخسوت، فضاها ابتدا بر اساس نياز و با   

انطور كه اند و همتر شدهها پيش رفته و از اين جهت پيچيدهشدن ملحقاتي به فضاهاي اصلي و افزايش ابعاد و اندازه تدريج به سومت اضوافه  

 .  باشدتري ميبندي در ابعاد فضاها، بازگشتي به سمت سادگي متعادلكند، در سبک اصفهاني با رعايت پيمونپيرنيا مطرح مي
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ها را به چهار مقوله تقسيم آنپردازان برخي از نظريه

يا  كميک، 77حزنيا  تراژيک، 71جلال ،3جمال د:نكنمي

 بندي ديگري دو مقوله به آن چهار مقولهگروه، و72طنز

در رابطه با . 74زشتي، 77ملاحت افزوده است: نخست

فته ها نيز سخن بسيار گمقولهچگونگي ارتباط و پيوند اين 

ر را هاي ديگشده است. برخي زيبايي را نوع گرفته و مقوله

اند. بدين معنا كه وجه مشترك هاي مختلف دانستهجنس

ها در نهايت زيبايي است. حال چه اين مقوله آن همه

در ما ايجاد كند  را حزناحساس و عاطفه  و تراژيک باشد

و چه كميک طنز و ايجاد احساس و عاطفه طنز، در نهايت 

 به احساس و حالتي خواهد انجاميد كه از سنخ زيبايي به

، 7717ملاصالحي )«معناي نوع قابل تشخيص خواهد بود

در عقيده و انديشه اسلام و مسلماني، جمال و جلال » .(73

وند. صفات شميتنها يک مقوله فلسفي يا استحساني تلقي ن

جماليه و جلاليه الهي هستند كه از خزائن اسماءالحسناي 

خيمه تجلي و تنوير و ظهور بر صحراي سينه آدم  ،حق

 .(47. 7717ملاصالحي)«اندافكنده

حسن نه رنگ مطلق  شناسي اسلامي،از منظر زيبايي

جمالي است و نه بروز يكباره جلال. اجلال هيبت الهي 

هاي جمالي، درهم رافت صورتدر آميخته با ظ است

هاي زلف جمال يار است در پناه قامت تنيدگي پيچان حلقه

ر د شوند،استوار جلوت جلال كه توأمان در آثار متجلي مي

آميختن آب و آتش است، تناسب به هنگام و درخور 

ايستائي و حركت، مهرباني و قهر، بالندگي و خشوع، تناهي 

جمال و جلال كه » و جذب.دفع  و و نامتناهي، بعد و قرب

اند، مظاهر گوناگون دارند. هرچند جلال حق الهي از اسماي

در جمال وي نهفته است، جمال نيز مستور در جلال است. 

بنابراين اثر و نشاني كه مظهر جلال است، متضمن صفات 

صور جمال قرار  جمالي نيز هست و آنچه كه در رده

 ملاصالحي)«بود. گيرد، واجد صفات جلالي نيز خواهدمي

 .(7715,53ب

گيري از مفاهيم ارزشي جمال و ملاصالحي با بهره 

شناسي را به صورت سه مقوله مهم زيبايي ،جلال و لطف

: جلالي بودن و قرين با ليصور جلا» زير بيان مي نمايد:

ي قدسي است و ويژگي بارز هنرها ،عظمت و ابهت بودن

جلالي  نفسهر متعال خود فيامبه تعبير ملاصالحي 

هاي جلالي صورت .(215 ،7781الف ملاصالحي)«است

محدوديت و حقارت فضاها را شكسته، با شكوه و عظمت 

خود بر احساس و انديشه مخاطب غلبه نموده و فضاهاي 

 دفع و» زنند.منتها پيوند ميمحدود مادي را با ابديت بي

بعد و »، «حقارت و عظمت»، «توقف و حركت»، «جذب

گي شكنند»، «و ابديت ءعشق به بقا» و «راس از فناه»، «قرب

همه حالات و تأثراتي  «استواري و بالندگي»، «و درماندگي

هايي كه تعين و ظهور و هستند كه در مواجهه با صورت

ا شوند كه ببيان جلالي دارند، در نفس ما برانگيخته مي

ت و حيرت و يا جسارت مأنوس و انباز شدن خوف و خشيّ

قدرت و  با تي كه مشحون از عظمت است وبا واقعي

 ،7715ب ملاصالحي)باشنداستواري لايتناهي بودن توأم مي

ه البت شود.خود به دو گروه تقسيم مي« جلال»مقوله  (57

ست ا ارتكه عب باشدميبندي در شيوه بيان مقوله تقسيماين 

 : از

 بيان جلال در شكل يا صورت  -7

 معنيبيان جلال در محتوي و  -2

 دوم توان بيروني و صوري گفت و نوعنوع اول را مي

بارزترين  .(73، 7717ملاصالحي )ييرا باطني و محتوا

عبارتند از: غلبه معنا بر صورت، هاي صور جلالي ويژگي

تركيب پيكروار، اقتدار و وزانت، پويايي، تكيه بر اصل 

 تقابل، عظمت و سطوت. 

ات سه گانه ديم كه صف: اشاره كري جماليهاصورت

ات سه از صف ي اسلام هرشناسزيبايي مورد بررسي از منظر

يابند؛ به نحوي بروز و ظهور ميحضرت حق هستند كه 

 يعني لق و جمال ظهور آن استحسن حقيقت زيبايي مط»

عيان جمال حسني است كه ظاهر و بارز شده و در ا
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 .(5 ،7787تقوايي)«موجودات تجلي پيدا كرده است

 و بر جزئيات و ظاهر تكيه دارندهاي جمالي بيشتر صورت

ه كه برآن تكياسطه تناسبات رياضي و نظم هندسي وه ب

معناي زيبايي و جمال، حقيقتي »شوند. شناسايي مي ،اندزده

شود و موجب تحريک است كه در برابر آدمي برنهاده مي

گردد و يا در شهود و ذوق و يا احساس خاص زيبايي مي

آورد و حد اعلاي آدمي انبساطي به وجود مي وضع رواني

زيبايي، نموديست نگارين و شفاف كه بر روي كمال كشيده 

 .(213 ،7715جعفري)«شودمي

ديگر صور باز  از هاي بارز صور جمالي كه آن راويژگي

 نماياند، عبارتند از: دقت رياضي و نظم هندسي، ايستايي،مي

 ،ورت جمالييک اثر متعين در ص»دقت در جزئيات. 

ي عالي خود غنوده هاو اندازه ءهمواره در تناسب اجزا

در يک اندازه و تركيب  ءاست. به بركت همين تناسب اجزا

خود  ،عالي در نخستين مواجهه، حواس و ذهن و انديشه ما

را مجذوب و غافلگير صورت زيباي آن يافته و با انس و 

دان ما عشق و شور و شعف در زيبايي آن سهيم شده و وج

شود. خرسندي، شعف، احساس به تحسين آن برانگيخته مي

آرامش، تحسين، علاقه و عشق حالاتي هستند كه صور 

جمالي هميشه در همان نخستين تماس، روح ما را در خود 

 ،اينكه مقوله جمال و تعين آن را در هنركنند. متوقف مي

 ،7717ملاصالحي)«اند به همين سبب استايستا دانسته

41). 

مقوله لطافت و يا به تعبير برخي ظرافت : صور پرلطف

ر شناسي جلال قراشناسي در مقابل زيباييكه در زيبايي

و به نوعي  هاكردن مقياس گيرد، ريزنگاري و كوچکمي

شكني از نوع جلالي. شكني است در برابر مقياسمقياس

جمال در اوج تابناكي و تشعشع ظهور، آنجا كه به شدت »

ه يابد. بست و لغزنده، ظهور به لطف و ملاحت ميشفاف ا

شناسي ظرافت را همان همين خاطر اساساً مقوله زيبايي

صفت جمال در صور درخشان و تابناك و شفاف و 

 ا زيبايي در حركت اطلاقپرتحرك دانسته و مقوله ظرافت ر

ين نوع از زيبايي بيشتر ا (.55، 7715ملاصالحي ب)«اندكرده

ش. تصور اينكه اين نقوش يابند، در نقومود ميها ندر آرايه

يناتي بر بدنه بنا هستند، بدور از آگاهي است. صرفاً تزئ

شناسي ها در هستيروحانيت و قداست و الوهيت رنگ»

و  شناختي ظرافتزيبايي گرافيک و ذائقهاسلامي با روح 

سبت بنيادين صور پرلطف قرابت و منا

 .(75 ،7785ملاصالحي)«دارد

گذارد گوني را به نمايش ميدنياي پيچيده و گونه نقش،

كه در آن همه چيز به نيكويي در جاي خود قرار گرفته 

آورد نقصي سخن به ميان مياست. نقش، از نظام احسن بي

كه مبتني بر عقل و عدالت و لطف و رحمت است. نقش از 

يابد. گويد كه در هر لحظه وقوع ميمي« رجعتي»و « خلق»

 اما اين مركز نسبت و شباهتي با كندز اشاره ميركنقش به م

ر د نظبه حقيقت مور تنها اي ندارد. نقشمعبود يا اسطوره

كه بخواهد آن حقيقت را آنكند، بيمي« اشاره»خود 

نقش از توحيد  كند.« وصف»ببخشد يا حتي « صورت»

واحدي  اصلِ ها را تجليات گوناگونِگويد و چيزسخن مي

ه، جهاني را به نمايش در دل هر ذر نماياند. نقشمي

، گويدان سخن ميمكبيجا و گذارد. نقش از حقايق بيمي

همان گوهري كه  –و از تعادل و آرامش از اثبات و سكون

ها نفس و قلب بايد براي به چنگ آوردنش مجاهده

 .(7714، 51 نوايي)كنند.

 توان به درخشندگي،طف ميهاي صور پرلاز ويژگي

حركت، چابكي، چالاكي، سبكي و تلون اشاره  ،جلا، تابناكي

ه شد، ويژگي بارز هنر عهد كرد. چنانچه پيشتر نيز اشار

هاي فوق الذكر است. سويي صورتهمراهي و هم اسلامي

اي جلالي آدمي هدر برخورد با صورت هبه اين معني ك

را قرين آرامش ، صور جمالي او متوقف و متحير شده

را در آغوش رحمت  هاي پرلطف اوسازند و صورتمي

رغم اين مطلب از نظر كشند. عليميپروردگار خويش 

 در معماري عهد اسلامي، خصوصاً معماري ،ملاصالحي

شناسي ظرافت و پرلطف بر ديگر عهد صفوي، زيبايي
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هاي جمالي و جلالي سيطره صورت ها ومقوله

ليكن شدت يافتن و يا  .(74، 7781 ملاصالحي)دارند

 ها ودر بستر انديشه هاهر يک از اين صورترنگ شدن كم

اند؛ در ديدي كه در هر زمان مسلمانان از اسلام ارائه كرده

بستري از تاريخ و موقعيت مكاني و جغرافيايي و در قالب 

.است بررسي قابل هامكتب وها سبک

  

 

  

 .مصاديق آنها در مسجد بر اساس نظر ملاصالحي انه، صفات وشناسگانه، مفاهيم زيباصور سه :72لجدو

 مصاديق در ارتباط با مخاطب هاويژگي 

 صور جلالي

غلبه معنا بر صورت، تركيب 

پيكروار، عظمت و سطوت. اقتدار 

 مقياس شكني و وزانت، پويايي،

كرانگي، خشيت ميل به بي

توأم با احترام استواري و 

 يتو ابدبالندگي عشق به بقا 

چشم انداز مسجد در شهر هيأت كلي مساجد ايوان 

 مساجد

 صور جمالي

نظم هندسي، تعادل و تقارن، 

دقت در  تركيب تكتونيک،

 جزئيات

آرامش و خرسندي نظم 

 تحسين و انس
 هانقوش هندسي در آرايه شبستان،، رواق

صور 

 پرلطف
 شفافيت و تلون، سبكي و چالاكي، ظرافت و ريز نقشي

روحي، تحريک انبساط 

شهود و ذوق شور و 

 تحسين و عشق

 نفوذ نور از، نقوش اسليمي

ي كاش، نورگيرهاي ساقه گنبد

 هاكاري و آرايه

 (اصفهان امام مسجد)اصفهاني ،(ورامين جامع مسجد)آذري ،(اصفهان جامع مسجد)رازي ،(نايين جامع مسجد)خراساني: 71,23,28,21تصوير

  هيچ اًتقريب- خراساني سبک در 

  آذري کسب در و شودمي بيشتر شهر ارسن در مسجد تشخص تدريج به رازي سبک در .(جلالي) نيست نمايان شهر ارسن در شاخصي عنصر

 اصفهاني سبک در و( جمالي)رودمي پيش بنا استواري و قدرت عظمت، اثر در خشيت و خوف احساسات درگيرنمودن سمت به تشخص
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 گیرینتیجه

با استفاده از نظريه اسمائي،  در اين پژوهش تلاش شد

در ، روح هر عصر و زمان و محتواي زيباشناسانه هر دوره

يک نگاه، طيف اسماء اسماء حاكمه آن دوره تبيين گردد. از 

شناسي بين صفات ظاهر تا باطن توان در حوزة معرفترا مي

بندي نمود. اين اسماء گاه به اسماء ظاهر و سميع و طبقه

همچون  تربصير و نافع و قوي و باعث و گاه به اسماء باطني

شهيد و مشهود وحيّ و...تكيه دارد. تشبيه و تنزيه ، باطن

دسته صفات در هنر ادوار  دو هنري نيز متناظر به همين

ز ااي هانشناسهمچنين طيف وجود. گيردشكل مي تاريخي

در نوسان هي در دو دسته صفات جمال و جلال صفات ال

ه ك. به طورييابندادواري ولي غير جبري تاريخ ظهور مي

در برخي ادوار سادگي و هيبت و... عامل جذابيت شده و 

 ارآث و جلوه و جزئيات درتزئينات و رنگ  هادر برخي دوره

 گردد.تر ميرايج

هاي بنديدسته ،شناسانه هنريمطالعات جامعه

ها در طول تاريخ و در خلال ارزشمندي از نوسان ارزش

اند كه با توجّه به مباني الهي فوق ها ارائه نمودهسبک

سد رتوان نسبت به درستي آنها قضاوت كرد. به نظر ميمي

ت و سوروكين نتايج ارزشمندي در ، اسميمطالعات ليجتي

اي اصلاحات به گذارد كه با پارهاين حوزه در اختيار مي

 شود. به كارگيري و تحليلخوبي با مباني فوق سازگار مي

هاي معنايي لايه ،تمدّن و معماري اسلامي از اين زاويه

كند. به طور مثال سطح بالاي ها را آشكار ميجديدي از آن

، تزئينات و فناوري در معماري مسجد دورة تجملات

ها در دورة صفوي و يا سادگي تر شدن آنسادهتيموري و 

 شناسانه درهاي زيبابدوي و اوليّه صدر اسلام و رشد ارزش

 چنين در آن قابل توجّه است.طول تاريخ معماري اسلامي 

اي، ابعاد گوناگون برنامهتفسيري را با بررسي عناصر و 

ي ي در مساجد تاريخي، سيمايي و محتوايابيمكان، كالبدي

گذاري توان تدقيق نمود و نتايج آن براي هر نوع سياستمي

 گشاست.سازي معاصر راهو تعميم

 هانوشتپی

 صفحات وترگر يورگ معماري در شناختيزيبايي ارزشمند كتاب در را اسميت سخنان از مفيد نسبتاً گزارشي توانمي فارسي شدهترجمه منابع . در7

 (.81-65 ،7781گروتر)نمود مطالعه 81 تا 65
2. Morphology 
3. Archeology 
4. Typology 

 تفسير اب نيز اسلامي حكماي بين گذشته در است، شايع تولد ماه اساس بر و چيني بينيطالع عنوان به امروزه آنچه دهدمي نشان قونوي . سخن5

 .استرفته ميان از گوناگون دلايل به تدريج به ولي. است داشته وجود آن اسمائي

 براي است شده ذكر ديهار يا ديهور يا دهر يا ذكر نيز هادعا در، حديث اين بر علاوه. است شده ذكر سني و شيعه روايي مجامع در روايت . اين6

 . كرد مراجعه تهراني علامه از 211 صفحه پاورقي بحرالعلوم سلوك و سير رساله كتاب به توانمي بيشتر بررسي

 88 بهار اسلامي هنر حكمت درس در ايران مساجد در انگيزيخيال عنوان با فتاحي خانم همكاري با نگارنده پيشين . پژوهش1
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 اخلاقشان دشو تزيين جامعه يک معابد هرگاه فرموده صريحا كه كرد اشاره السلامعليه علي حضرت فرمايشات از حديث دو به توانمي مثال طور . به8

 را احاديثي چنين( 25. 7788 شهري ري).شودمي تزيين معابدشان شود فاسداي هجامع اخلاق گاه هر اندهفرمود عكس به ديگر جايي در و شودمي فاسد

 . ديد توانمي خوبي به شهريري اللهآيت كوشش به مسجد فرهنگنامه دركتاب
9. Beautiness 
10. The sulilime 
11. Tragic 
12. Comic 
13. Graceful 
14. Ugliness 
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Today, in different sciences extended studies have 

been done about fluctuations' values, during the 

history of civilization's evolution and decay. These 

studies are fulfilling for explaining the last work and 

the new artistic ideals. Even though there is a variety 

of researches but in our country it's not current. 

Studying the history without influencing deep inner 

value layers - as is formal today- will be less beneficial 

and skeletal archaeology.  

In western, many methods are suggested for 

definition of character’s historical period   . Some 

socialistic methods discus a definite, unilateral 

historical –force path for history. Also liberals discuss 

the free and unexpected path. But the best and the 

most logical theories have sociological source. It pays 

attention to this issue less theosophical-philosophic. 

This study suggests adding theosophical method to 

beneath content of this science, displaying the 

naming explanation of historical evolutions and 

typological forming and social evolution during the 

history. 

This study tries to improve the identity preferment 

in the contemporary Islamic architect department. 

First we describe the beneath of Ebn-Arabi theosophy 

which is based on holistic naming theosophy in Quran. 

Then reviewing the art western sociologist's methods 

critical and analytically and studying the 

correspondence to Islamic architect evolutions. 

Finally try to explain the traditional architectural 

according to sociologist's 

This study according to analyzing the 

contemporize sociologist's opinion like ligety Sorokin 

and smith, try to set out the human art history theory 

based on Islamic theosophical theory and art 

sociological analytical opinions. The results show to 

explain the holistic naming and social comment with 

mystical approach by famous and quadratic history of 

Islamic Iranian architecture 
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